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ا داستان‌های ناگفتۀ عاشورا در »ناگفته‌ها«

ـــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 

مجموعه مســتند داســتانی »ناگفته‌ها« با موضوع قصه‌های 
ناگفته عاشورا به تهیه‌کنندگی هادی خدادی و نویسندگی و 
کارگردانی مهدی زنگنه چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته 
بعد از گفتگوی ویژه خبری از شــبکه دو سیما پخش می‌شود.  
این مجموعه ســیزده قســمتی با نگاهی بــه زندگی اصحاب 
امام‌حسین )ع( اســت. در هر قســمت از این برنامه چندین 
کارشناس تاریخی و مذهبی یکی از داستان‌های ناگفته عاشورا 

را روایت می‌کنند.

نگاهی به تاریخچه روضه و روضه‌خوانی
ـــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 

رضا سلیمان نوری، پژوهشــگر فرهنگی، روزنامه‌نگار و محقق 
حوزه ایران‌شناســی در گفت‌وگو با ایکنا از تاریخچه روضه و 
روضه‌خوانی صحبت کرد. به گفته او معناى روضه در اصل، باغ 
و بوستان است، اما سبب اشــتهار مرثیه‌خوانى به ‏»روضه‏« آن 
‏است که مرثیه‌خوانان در گذشته، حوادث کربلا را از روى کتابى 
به نام ‏»روضة الشهداء« تألیف ملاحسین کاشفى م‌‏ىخواندند. 
فرد مرثیه‌خوان در گذشــته مطالب این کتــاب را در مجلس‏ 
عزادارى از روى آن بر سر منبر م‌ىخواند و به تدریج خوانندگان 
این کتاب به ‏»روضه‌خوان‏« معروف شــدند. این محقق حوزه 
ایران‌شناسی یادآور شــد: هرچند تاریخچه مرثیه‌خوانی برای 
اباعبد‌ا...الحسین)ع( به همان زمان شهادت ایشان و نوحه‌های 
حضرت زینب)س( به هنگام دفن شهدا و البته زیارت قبور شهدا 
از سوی جابربن‌عبد‌ا...انصاری بازمی‌گردد، اما استفاده از عنوان 
روضه مبحثی اســت که به دوران حکومت صفویان یعنی قرن 
دهم هجری بازمی‌گردد.به گفته سلیمان‌نوری در این دوران، 
کتاب ‏»روضة‌الشهداء« ملاحسین کاشفى مفسر قرآن و واعظ 
تأثیرگذار در عصر تیموریان به عنوان منبع اجرای تعزیه و بیان 
نحوه به شهادت رسیدن سالار شهیدان و اصحاب باوفایش از 
سوی اهل منبر به کار گرفته شد که بعدها این سنت به عنوان 
روضه‌خوانی معروف شــد. این پژوهشگر فرهنگی خاطرنشان 
کرد: پس از همه‌گیر شدن روضه‌خوانی در اواخر صفویه و دوران 
قاجار کم‌کم کتب دیگری که در سال‌های پیش به عربی نوشته 
شــده بود در حوزه‌های علمیه آن زمان برای بخشی از طلاب 
که به‌عنوان مبلغ پرورش داده می‌شدند، تدریس شد تا ایشان 
با نگاهی از زوایای مختلف واقعه عاشــورا آن را به فارسی برای 

مردم کوچه و بازار تشریح کنند.

بازگشایی 14 قرائت‌خانه و 13 کتابخانه  درمشهد
ـــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 

معاون فرهنگی و هنری ســازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد، از بازگشــایی مجدد 14 قرائت‌خانه و 
13 کتابخانه فرهنگ‌سراهای شهرداری مشهد خبرداد.، 
صدرا یوســفی با بیان این خبر گفت: با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا و برای پیشــگیری از ابتلای شهروندان به 
این بیمــاری، قرائت‌خانه‌ها و کتابخانه‌های شــهرداری 
مشهد تعطیل شده بود. اکنون و با تصمیم ستاد کرونای 
اســتان و با توجه به کاهش شــیوع ویروس کرونا، 14 
قرائت‌خانه مربوط به شهرداری و همچنین 13 کتابخانه 
فرهنگ‌سراهای نقاط مختلف شهر از امروز برای استفاده 
عموم مجدد بازگشایی شده است. به گفته او در بازگشایی 
قرائت‌خانه‌ها و کتابخانه‌ها، شــیوه‌نامه‌های بهداشتی به 
صورت دقیق اعمال و ضد عفونی ایــن اماکن به صورت 

مستمر انجام خواهد شد.

برگزاری جشنواره »کتاب‌خوان و رسانه« 
ـــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 

نخستین جشنواره »کتاب‌خوان و رسانه« با هدف اطلاع‌رسانی 
مناســب از فعالیت کتابخانه‌های عمومــی و تقدیر از فعالان 
رســانه‌ای در حوزه کتاب و کتابخانه‌ها، در ۶ بخش اصلی، ۲ 
بخش فرعی و ۱ بخش ویژه برگزار می‌شود. این رویداد به دبیری 
مهدی توکلیان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد 
کتابخانه‌های عمومی کشــور، موضوعاتی چون »کتابخانه«، 
»کتابدار«، »کتاب خــوان«، »اهدای کتــاب«، »کتابخانه و 
خانواده«، »مســئولیت اجتماعی نهاد کتابخانه‌های عمومی 
کشور«، »ترویج فرهنگ مطالعه« و »برگزاری محافل تخصصی 
در طول سال با رویکرد مورد نیاز ملی و استانی« را دربرمی‌گیرد. 
آثاری که پیش از انتشار فراخوان )۱۸ شــهریور( در رسانه‌ها 
منتشر شــده‌اند، از فرایند داوری حذف خواهند شد. مراسم 
اختتامیه و معرفی برگزیدگان نهایی جشنواره نیز هم‌زمان با 
سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در ۱۷ اسفند 

۱۳۹۹برگزار خواهد شد.

اهدای گنجینه‌ای از مستندات فرهنگ مردم به 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
ـــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 

گنجینه‌ای از مســتندات فرهنگی را جواد رسولی، پژوهشگر 
فرهنگ‌عامه به کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
خراســان‌رضوی اهدا کرد. ابراهیم زره‌ســاز، مدیرکل کانون 
خراســان‌رضوی، با اعلام این خبر گفت: چنــدی پیش و در 
ســمینار تخصصی ادبیات کودک و نوجــوان و فرهنگ‌عامه 
که با حضور اســتادان دانشــگاه در 24 تیر برگزار شد، جواد 
رسولی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فولکلور کودکان، پیشنهاد 
گردآوری گنجینه‌ای از فولکلــور کودک و نوجوان را در کانون 
خراســان‌رضوی مطــرح کرد. نظــر همراه و مســاعد کانون 
خراســان‌رضوی در پاسخ به این پیشــنهاد و تخصیص بخش 
ویژه‌ای به منظور جانمایی و ارائه‌ آن به پژوهشگران و مخاطبان 
خاص، تکمیل کننده این رویداد ارزشمند بود. مدیرکل کانون 
استان خاطرنشــان کرد: در چند روز گذشــته، مقادیر فراوان 
و ارزشمندی از مستندات فرهنگی از ســوی ایشان به دست 
ما رسید و در این مســتندات، بالغ بر فیش تحقیق، لوح‌های 
 فشــرده، عکس و فایل‌های ویدئویی و نشریات فرهنگ مردم

وجود دارد.

قاسم فتحی

   در روزهایی که قهرمان داشــتن و جذاب 
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بودن و همه نگاه‌ها را به خود واداشتن یک 
جرم بزرگ در ســینما تلقی می‌شــد بیژن 
امکانیان در کنار فرامرز قریبیان که نخسین 
قهرمان بعد از انقلاب بود در اوایل دهه60 
فیلم‌هایی بــازی کــرد کــه اصطلاحا به 
جوان‌اول محبوب آن‌دوره تبدیل شد. او قبل 
از اینکه در »سناتور« طوفان به‌پا کند در سینمای 
آزاد فعالیــت زیادی داشــت و بــرای کارگردانان 
فیلم‌هــای هشــت میلی‌متری بــازی می‌کرد. در 
مطبوعات فعال بود و حتی گفتار متن مستندی از 
خســرو هریتاش را گفته بود. امّا او در سه‌فیلم اول 
مهدی صبا‌غ‌زاده در آن برهوت سینمایی که کسی 
حق نداشت از بازیگر ستاره بسازد و کلوزآپ بگیرد 
و کله‌ کچل کند و جذاب و فربه به‌نظر برسد همراه 
با حلقه مشهدی‌های سینما یعنی فریدون جیرانی، 
غلامرضا موســوی و مهدی صبــاغ‌زاده فیلم‌های 
شــاخصی را تولید کردنــد. او ســال‌ها پیش در 
گفت‌وگویی اشاره کرده بود با اینکه بومی دو شهر 
خراسان و کرمان نبود ولی به نمایندگی از این دو 
شــهر جایزه اول بازیگری را گرفت و بعد به مشهد 
رفت و فعالیت جــدی‌اش را در مرکز آموزش تئاتر 
مشــهد پی گرفت: »مرکز آموزش حرفه‌ای تئاتر 
مشهد افراد دیپلم به بالا را قبول می‌کرد، مرا که دو 
سال مانده بود تا دیپلم بگیرم پذیرفت چون جایزه 
گرفته بودم. بدیــن ترتیب وارد جمع حرفه‌ای‌ترها 
شدم که آن‌موقع داریوش و انوشــیروان ارجمند، 
ایرج صغیری، رضا صابری، مهدی صباغی و بسیاری 
دیگری بودنــد.« او بعــد از بازی در »ســناتور«، 
»گل‌های داودی«، »دبیرستان«، »صعود«، »شب 
حادثه«، »در آرزوی ازدواج«، »آواز تهران«، »راز 
گل شب‌بو«، »دیوانه‌وار« و »سال‌های بی‌قراری« 
در اواســط دهه70 به »خفاش« رسید و درنهایت 
»آخرین نبرد« را در ســال76 بازی کــرد و برای 
مدت‌ها و به‌صورت خودخواسته منزوی شد. او حتی 
به سمت تهیه‌کنندگی هم رفت ولی معلوم نیست 
چرا با اسم مستعار این کار را کرد. »ایران میلاد« نام 
مستعار تهیه‌کننده فیلم »ســفر جادویی« بود که 
البته همه می‌دانستند امکانیان تهیه‌اش کرده ولی 
دلش نمی‌خواســته اســم واقعی‌اش را در تیتراژ 
بنویســد. امکانیان در دهه80 در فیلم‌های بهتر و 
سنجیده‌تری بازی کرد. »تقاطع« و تله‌فیلم »آبروی 
ازدست‌رفته آقای صادقی« توانست او را دوباره به 
روزهای خوبش برگرداند. با این‌حــال او هم مثل 
سعید راد و باقی بزرگان سینمای ایران، این‌سال‌ها 
در دام ســریال‌های آبکی شــبکه خانگی افتاده و 

ظاهرا راه فراری هم وجود ندارد.

فریدون جیرانی شــاخص‌ترین شــخصیت حلقه 
سینماگران مشهدی اســت. او در همان سال‌های 
دهه 50 در مشــهد فیلمی ساخته بود به‌نام »بیژن 
و خیال کفش« که رضا صابری و بیژن امکانیان در 
آن بازی می‌کردند. فیلم را برده بود تا در پروژکتور 
قدیمی آقای رئیس اداره تئاتر مشهد یعنی داریوش 
ارجمنــد بازبینی کننــد. آنجا یک‌نفر با نوشــتن 
فیلم‌نامه‌ »آفتاب‌نشــین‌ها« و دســتیاری مهدی‌ 
صباغ‌زاده شروع خوبی داشت. جیرانی را می‌توان 
یکی از پرتحرک‌ترین فیلم‌ســازان و ســینماگران 
سینمای ایران دانســت. توی کارنامه‌اش همه‌جور 
فیلمی دیده می‌شود. خیلی راحت و آسوده می‌تواند 
ژانر تغییر دهد و از این تغییرات هم نترســد. مثلا 
زمانی‌که سومین فیلم بلندش یعنی »آب و آتش« 
در نمایش عمومی شکســت خورد مشغول ساخت 
فیلم چهارمش »شــام آخر« بود کــه ابتدا »یک 
داســتان زنانه« نام داشــت. البته که »شام آخر« 
موفقیت‌هــای »قرمز« را به همراه نداشــت اما در 
شــیوه روایت و قصه‌ای که او به نمایش گذاشــت 
مثل همه آثار او جنجال آفرید و حرف‌وحدیث‌های 
زیادی به وجود آورد. به کلود شــابرول، فیلم‌ساز 
بزرگ موج نوی ســینمای فرانسوی، علاقه زیادی 
دارد و آن ســردی و رخوت و نموری را می‌توان در 
فیلم‌های اخیرش به‌خصــوص در »خفه‌گی« دید. 
او را می‌توان یکــی از جنجالی‌ترین فیلم‌ســازان 
بعد از انقلاب نامیــد که در کنار شــناخت قواعد 
ژانری نبض جامعه‌اش را خیلی خوب می‌شناسد و 
دست روی نقاط حساسی می‌گذارد که خوشایند 
خیلی‌ها نیست و قرائت رســمی هم میانه‌ای با آن 
ندارد. او در همان سال‌های ابتدایی دهه80 بعد از 
جدایی غلامرضا موسوی دیگر مشهدی این حلقه از 
هفته‌نامه قدیمی و معتبر »سینما« سردبیر آن شد 

که بعد از دوسه‌دوره و تا همین چندسال پیش دیگر 
منتشر نشد. جیرانی البته یک پژوهشگر شاخص و 
دقیق سینما هم هست. او علاوه‌بر نگارش مقاله‌های 
زیادی در مطبوعات سینمایی مثل مجله »دنیای 
تصویر« و »فیلم« و سردبیری مجله‌های تصویری 
در فضای وب، ســه‌گانه »ســتاره‌ها« را ساخت و 
بــه آن تاریخی پرداخــت که همیشــه درباره‌اش 
می‌نوشــت. او همچنان یک ژورنالیست حرفه‌ای 
است، ژورنالیستی که از شــم کاری‌اش در سینما 

بالاترین بهره را می‌برد.

مهدی صبــاغ‌زاده می‌گوید اولین آشــنایی‌اش با 
سینما زمانی بود که پرده سفید توی دفتر داریوش 
ارجمند، رئیس اداره تئاتــر آن موقع را نصب کرد 
تا فیلم »بیــژن و کفش‌های خیالــی« جیرانی در 
آن نمایش داده شــود. او با همیــن کار وارد جمع 
ســینمایی‌های مشهد شــد و ارجمند هم دوربین 
8میلی‌متــری خانوادگــی‌اش را در اختیــارش 
گذاشت. سال‌های اوایل دهه 50 اوج کار بچه‌های 
سینمای آزاد مشهد بود. انقلاب که شد عبدا... انوار 
از مدیران ســنیمایی ابتدای انقلاب به آن‌ها گفته 
بود سینمای آزاد را تعطیل کنید و به تلویزیون‌های 
شهرتان کمک کنید. اما آن‌ها با خودشان می‌گفتند 
ما برای جشن‌های 2500ساله فیلمی ساخته‌ایم و 
حالا هم زیر قبای دولت نمی‌رویم و از بودجه آن‌ها 
استفاده نمی‌کنیم. سال 63 که »آفتاب‌نشین‌ها« 
با فیلم‌نامه جیرانی ساخته شد جنجال‌های زیادی 
به‌پا شــد. روزنامه‌های »اطلاعات« و »کیهان« و 
حتی مجلس آن‌قدر هیاهو بــه راه انداختند که او 
ناچار دست به دامان مهدی کلهر شد و توانست از 
زیر آن هجمه‌ها رها شود. بعد از ساخت »سناتور« 
باز هم در ســینما فعالیت کرد و فیلم‌های زیادی 
ســاخت اما در اوایل دهه70 بــه تلویزیون رفت و 
سریال پرطرف‌دار »دزدان مادربزرگ« را ساخت. 
»مارال« را شــاید بتــوان در کارنامــه صباغ‌زاده 
بین‌المللی‌ترین فیلــم او دانســت. فیلمی که در 
جشــنواره نیویورک اکران شــد و از امیت باچان 
تا کیلنت ایســتوود از آن صحبت کردند. خودش 
می‌گوید: برای تماشــاگران خارجــی جذاب بوده 
که یک فیلــم قصه‌گوی خوب از ســینمای ایران 
می‌بینند. چــون آن‌ها در این ســال‌ها مدام فیلم 
چرک و شــلخته و تلخ دیده بودند. آخرین کارش 
»کلوپ همسران« بود و تهیه فیلم اول پسرش کاوه 
صباغ‌زاده به نام »ایتالیا ایتالیا« که توانست توجه 

منتقدان را به خود جلب کند.
غلامرضا موســوی نام آشــنایی برای سینماگران 
است. این تهیه‌کننده ۶۴ساله در کارنامه کاری‌اش 
۱۹فیلم دارد کــه بخش قابل‌توجهــی را فریدون 
جیرانی نوشته یا ســاخته است. او دکترای اقتصاد 
دارد و یک‌بار در یادداشــتی نوشــته بــود: »جزو 
افتخارات من اســت که تعــدادی از فیلم‌هایم از 
جمله »قرمز«، »پارک‌وی«، »صورتی«، »من مادر 
هستم« و... را فریدون جیرانی به‌عنوان کارگردان 
لطف کرده و با توجه به اعتقادی که به تماشــاچی 
دارد، ساخته است.« او تهیه‌کنندگی را در سال۶۰ 
و با فیلم »آفتاب‌نشین‌ها« آغاز کرده است؛ فیلمی 
که ابتدا پولش را حلقه مشــهدی پرداخت کردند، 
ولی بعد امتیاز فیلم را به مهدی احمدی فروختند و 
او شد مالک فیلم. موسوی می‌گوید این جیرانی بود 
که ویروس ســینما را در مشهد منتشر کرد و او که 
هنرجوی تئاتر در مشــهد بود، از جیرانی چیزهای 
زیادی یاد گرفت. موسوی در کارنامه‌اش فیلم‌های 
مهم و جریان‌ســازی را تهیه کرده و تقریبا در آن 
میان فیلــم تجاری و کمدی‌های لــوس و بی‌مایه 
وجود ندارد. »جنگ‌ نفت‌کش‌ها«، »رخســاره«، 
»مصائب دوشــیزه«، »گل یخ« و »حوالی اتوبان« 
فقط بخشــی از بیش از 30 اثری است که او تهیه 
کرده اســت. در آخرین حضور ســینمایی‌اش هم 
تهیه‌کنندگی فیلم »قصیده گاو سفید« را بر عهده 
گرفت که در جشنواره‌ سال پیش فیلم فجر جایزه 
گرفت. اما در این چند سال همه او را در مقام یکی 
از مدیران ارشد صنف تهیه‌گنندگان سینمای ایران 
می‌شناســیم و اظهارنظرات تندوتیزش؛ کسی‌که 
صریــح گفت‌وگو می‌کند و در قامت یک کنشــگر 
فرهنگی و سیاســی درباره برجام و فــوت آیت‌ا... 
هاشمی‌رفســنجانی هم یادداشــت می‌نویسد. از 
طرفی، حواشــی ســاخت فیلم »من مادر هستم« 
آن‌قدر زیاد بود که کار به احضار و دادگاه کشــیده 
شد. او البته یک‌بار در سال66 برای سیروس الوند 
فیلم‌نامه‌ای نوشــت به‌اســم »محموله« که در آن 
فاطمه معتمدآریا اولین کار سینمایی‌اش را تجربه 

می‌کرد.

حلقه سینمایی مشهد
درباره چهار هنرمند که به سینما   رونق بخشیدند

zz با اینکه الان فضاهــا و مکان‌های تفریحی
در مشهد گسترش یافته و فضاهای تفریح مردم 
نسبت به گذشته در مشهد بیشتر شده، اما می‌بینیم 
باز هم سینماهای مشــهد، از نظر فروش و تعداد 
مخاطب، در کشور، جایگاه نخست را بعد از تهران 

دارد. 
از قدیم همین جایگاه را داشــت. اول مشهد بود، 
بعدش شیراز و اصفهان و ... بودند. شهرستان‌های 

دیگر همیشه در رقابت با مشهد بودند. 
zz آن زمان که شــما در مشهد سینما می‌رفتید

یک خیابان ارگ بود و چندین ســینما که الان دیگر 
سینماهایش متروکه شده و یا از بین رفته‌اند. 

شما خاطرتان نیســت)می‌خندد( از میدان سوم 
اســفند )ده دی فعلی(، نزدیک بیمارستان امام 
رضا )ع( ســینماها شروع می‌شــد. ابتدا سینما 
مولن‌روژ بود. بعد می‌آمدید بالاتر، دســت راست 
سینما ســعدی بود. بالاتر از آن سر خیابان جم، 
سینما متروپل بود و کنارش هم سینما کریستال 
قرار داشت. باز کمی بالاتر از آن، روبه‌روی باغ ملی 
)ارگ( تابلو سینما آسیا را می‌دیدید. بالاتر از باغ 
ملی، سینما هما بود. بعد سینما ایران بود. آن‌طرف 
سینما فردوسی و کنارش سینما سانترال بود. سه 
سینما شهر فرنگ، آریا و دیاموند هم خارج از این 
محدوده بودند. اتفاقا این ســه سینمای خارج از 
محدوده را نیز صاحبان همین ســینماها ساخته 
بودند. دیاموند را صاحبان متروپل و کریســتال 
ساخته بودند. شهرفرنگ را مالکان سینما فردوسی 
و ایران و هما ســاخته بودند. ســازندگان سینما 
سانترال و آسیا نیز سینما آریا را خارج از محدوده 
راه انداخته بودند. آریا الان به نام ســینما قدس 
فعالیت دارد، شــهر فرنگ، سینما آفریقای فعلی 
اســت و دیاموند هم همین هویزه اســت. یادش 
به‌خیر. از همان میدان سوم اسفند تا چهارراهی که 
بهش می‌گفتند چهارطبقه سینماها ادامه داشت. 
البته من چهارطبقه را یادم نمی‌آید چون زمانی 
که ما به مشــهد آمدیم آن ساختمان خراب شده 
بود. ولی ظاهرا اولین ساختمان چهارطبقه‌ای بود 
که در مشهد بنا کرده بودند و به همین خاطر هم 

نامش را چهار طبقه گذاشتند. ما از آن میدان تا آن 
چهارراه پیاده می‌رفتیم. در آن مسیر محل‌هایی 
برای پاتوق افراد شکل گرفته بود. مثل کافه‌چمن 
که چند سال پیش که به مشهد آمده بودم هنوز 
وجود داشت؛ شــاید الان تعطیل شده باشد. آن 
کافه تابستان‌ها بستنی می‌فروخت و زمستان‌ها 
شیرکاکائو دســت مردم می‌داد. به همین دلیل 
آنجا شده بود پاتوق افرادی که به ارگ می‌آمدند. 
انگار بستنی خوردن و شیرکاکائو خوردن برایمان 
تفریح بود. مثل الان نبود که همه چیز آن‌قدر در 

دسترس باشد که از داشتنش لذت نبریم. 
zz .اما الان سینماها در شهر پراکنده شده‌اند

الان دیگر به این صورت نیســت. شکل‌گیری آن 
خیابان ارگ که در مشــهد بود و مشــابهش در 
همه شــهرهای دنیا وجود داشت. خیابان ارگ با 
لامپ‌های نئون سینماها با صفا می‌شد. آن زمان 
در همه جــای دنیا خیابان‌هایی وجود داشــتند 
که سالن‌های سینماها در کنار هم قرار داشتند. 
اگر پاریس می‌رفتید همین شــکل بــود، لندن 
نیز به همین صــورت خیابانی در خود داشــت 
و هر جای دنیــا همین الگو را پیــروی می‌کرد. 
مشــهد هم متاثر از همین فرهنــگ و معماری 
بود. ســینماهای تک ســالن بودند. سالن‌های 
بزرگی که بعضی از آن‌ها نزدیک به 1000 صندلی 
در خود جــای داده بودند. همین ســینما هویزه 
که »دیاموند« نام داشــت یک ســالن داشت که 
بیش از1500 صندلی داشــت و جالب است که 
پنجشنبه و جمعه همه این صندلی‌ها را پر می‌کرد 
و فیلم را به نمایش می‌گذاشــت. الان دنیا تغییر 
کرده اســت. الان پردیس‌ها شــکل گرفته‌اند و 
فرهنگ سینماروی را تغییر داده‌اند. نه تنها مشهد 
مثلا شــما اگر به استانبول ســفر کنید خواهید 
دید که سالن‌های ســینمایی که در یک خیابان 
بودند همه فرســوده شــده‌اند. یا رفته رفته آن 
سینماها بافت قدیمی شــدند و سینماهایی که 
در محله‌های تجاری و جدید ساخته شدند رونق 
 گرفته‌اند. درست مثل سینماهای ما که در مشهد 

هستند. 

یکی از شاخص ترین فیلم های 
اول کارگردان هــای جــوان 
ایرانی در ســال های اخیر به 
نام سعید روستایی، فیلم ساز 
خوش آتیه کشــورمان، ثبت 
شده که با فیلم خوش ساخت 
»ابد و یک روز« توانســت به 
اثرگذاری چشمگیری دست 
یابد. این فیلم از ســه نظر در 
سینمای یک دهه اخیر ایران 
مهم بــوده و بــه محبوبیت 
زایدالوصفی بین مردم دست 
یافته است. دیالوگ های این 
فیلم، با پرهیز از به کار بردن 

آرایه های ادبی و شاعرانه، تاثیرگذار و دقیق به رشته تحریر درآمده بودند، بازی بازیگران کاملا شاخص 
بود و جایگاه نوید محمدزاده را به عنوان مهم ترین استعداد تازه سینمای ایران تثبیت کرد. مهم تر از همه 
اما، این فیلم با پرداختی غیرشعاری و چندوجهی به مقوله اعتیاد، توانست هشداری اجتماعی و درخور 
تامل درباره این معضل بزرگ جامعه ایرانی باشد که انعکاس این موضوع در سینما را از شکل نمادین و 

کلیشه ای آن دور کند.

شــاید عده‌ای از هــواداران 
فرهادی معتقد باشــند که 
»جدایی نادر از ســیمین« 
بهترین اثر ایــن کارگردان 
نیســت امــا بــدون تردید 
مهم‌تریــن  فیلــم  یــن  ا
ســاخته اصغر فرهــادی و 
تاثیرگذارتریــن فیلم او در 
عرصــه بین‌المللی اســت. 
»جدایی نادر از سیمین« با 
کسب اســکار بهترین فیلم 
غیر انگلیسی‌زبان در هشتاد 
و چهارمین دوره این رویداد 

معتبر جهانی، افتخاری بی‌سابقه برای کشورمان در بالاترین سطح سینمای جهان به ارمغان آورد 
و موجی از شادی غرورآمیز ملی در ســطح عمومی و انگیزه‌های فردی برای رسیدن به موفقیت در 
سطح فیلم‌سازان جوان ایجاد کرد. ســخنان صلح‌طلبانه و میهن‌پرستانه فرهادی در این مراسم نیز 
یکی از زیباترین قاب‌های تاریخ سینمای ایران است. اگرچه بعدها فیلم »فروشنده« نیز به افتخارات 
بین‌المللی زیادی دست یافت؛ اما نام »جدایی« به خاطر نخستین اسکار تاریخ کشورمان تا همیشه 

در خاطره سینما ثبت خواهد شد.

سینمای نحیف و مهجور 
یــل دهــه  وا مســتند ا
نود، بــه واســطه ظهور 
اســتعداد جوانــی به نام 
محمدحســین مهدویان، 
بیشــتر از همیشــه مورد 
توجه مردم و مســئولان 
قرار گرفت. نخســتین اثر 
او با نام »ایستاده در غبار« 
از این نظر اهمیت فراوانی 
دارد کــه ظرفیت هــای 
ناشکفته سینمای مستند 
را به فیلم ســازان ایرانی 
یــادآوری کــرد. حاصل 

شکل فیلم سازی ویژه مهدویان که ترکیبی از مستند و درام )داکیودرام( است، اثر به غایت 
خلاقانه ای بود که انســجام و هماهنگی فرمی تصاویر بازسازی شده با صداهای واقعی، از 
فرط دقت و ظرافت، مخاطب را حیرت زده می کرد. »ایســتاده در غبار« از این نظر برای 
ســینمای ایران مهم بود که به فیلم ســازان جوان تر یادآوری کرد برای موفق بودن لازم 
نیست به الگوهای رایج تن بدهند؛ بلکه هر کارگردان جوانی هم می تواند با به کار گیری قوه 

خلاقیتش، به شکل فیلم سازی منحصربه فرد خودش دست یابد.

ابد و یک روز
سعید روستایی

جدایی نادر از سیمین
اصغر فرهادی

ایستاده در غبار
محمدحسین مهدویان


